
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ دسمبر ٢٣

 !ستکھلم حميد نوری در پنجاه و پنجمين جلسه دادگاه 
ھای  جمين جلسه دادگاه دفاعيات حميد نوری، داديار پيشين زندان گوھردشت کرج و از متھمان اعدامپنجاه و پن

، در دادگاه جرائم جنگی ٢٠٢١ دسامبر ٢٢برابر با  ١۴٠٠ آذر ١ جمعی زندانيان سياسی در ايران، روز چھارشنبه دسته

  . برگزار شدسويدن -  ستکھلم

مھرداد نشاطی ملکيانس، از شاھدان اين پرونده، شش سال مذکور را در سه زندان اين جلسه از دادگاه به استماع شھادت 

  .حصار و گوھردشت سپری کرده است اوين، قزل

ساله خود را آغاز کند، يک سال و بدون برگزاری دادگاه، در حبس بوده و تحت  که دوران محکوميت پنج وی پيش از آن

 .شکنجه شديد قرار گرفته است

ن زندان گوھردشت او را وادار کرده که نماز مسؤولاره به ارمنی بودن پدر خود گفت، وقتی ناصريان، از مھرداد با اشا

بسته و با کابل به » تخت شکنجه«ناصريان نيز او را به . خواند و نماز نمی» ارمنی است«بخواند، به او پاسخ داده که 

 .زدند پاھای او شلاق می

پاھای من به شدت مجروح شده بودند يعنی با ھمان ضربه ... من کاملا شکافته شدپوست پای «: وی در اين زمينه گفت

 ».خواست منفجر شود مغزم انگار می. اول ترکيده بودند

که شلاق خورد توسط پاسداری به ساختمان اداری منتقل شده و به  او در اين زمينه تصريح کرد، يک روز پس از اين

 .حميد نوری تحويل داده شده است

تی درخصوص اتھام، دوران محکوميت و پشيمانی از ھواداری سازمان فدائيان خلق پرسيده سؤالاری نيز از وی نو

 .است

وی درخصوص .اند مھرداد به حضور چند زندانی ديگر در اتاق حميد نوری اشاره کرد که بعدھا متوجه شد اعدام شده

 ».داديار زندان است) نوری( که عباسیدانستيم  ما می«: جايگاه نوری در زندان گوھردشت نيز گفت

  . اش دستگير شد  روزه١۵ به ھمراه ھمسر و نوزاد ١٣۶١مھرداد نشاطی ملکيانس سال 

مھرداد نشاطی ملکيانس در برابر ھيات مرگ قرار گرفته بود و درباره اعدام زندانيان سياسی در زندان گوھردشت و 

  .شھادت داد) عباسی( ملاقات با حميد نوری

در کميته محلات ) اقليت( ان خلقئيوی ھوادار تشکيلاتی سازمان فدا.  است١٣٣٩اد نشاطی ملکيانس، متولد سال مھرد

  .جنوب تھران بوده است
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، پس از ۶٧ بازداشت و در مھر ماه سال ۶١او در مھر ماه سال .  سال داشت٢٢مھرداد نشاطی در زمان دستگيری 

 . تحمل شش سال حبس، آزاد شده است

  .ھای اوين، قزل حصار و گوھردشت گذرانده است  نشاطی دوران حبس خود را در زندانمھرداد

 که ارمنی بود و ھمسر مسلمان داشت، بخش اعظم دادگاه به ئیجا  به دادگاه رفت، از آن١٣۶٢وی گفت وقتی در سال 

رقانونی و فرزندش او گفت علی رازينی قاضی دادگاه به او گفت که ازدواجش غي. ازدواج او اختصاص داده شد

  .حرامزاده است

ای داده که  جا به او برگه ھا در زندان گوھردشت حميد نوری را ھم ديده است که در آن  چپ مھرداد گفت در دوره اعدام

  »آيا سازمانت را قبول داری و آيا حاضر به مصاحبه ھستی؟«

به گفته وی در فاصله . ھا قطع شد قات و ھواخوری، امکانات، ملا١٣۶٧مھرداد گفت در اواخر تيرماه يا اوايل مردادماه 

ھا را جدا  شان نبود و آن  در بندشان ايزوله شده بودند و ديگر ھيچ مجاھدی نيز در ميان١٣۶٧مرداد و شھريور سال 

  .کرده بودند

 از ھمبنديان مھرداد نشاطی در اين دادگاه شھادت داد که از پنجم شھريور ماه يعنی آغاز اعدام زندانيان چپ، چھارتن

  .ھا بازگشته است اند و بعدتر تنھا يکی از آن ھا را جدا کرده چپ آن

اشاره نشاطی به ھياتی است که مرداد . اند که ھياتی برای جداسازی زندانيان آمده است ھا گمان کرده وی گفت در ابتدا آن

. ه و ھزاران نفر را به اعدام محکوم کردالله خمينی مجددا زندانيان سياسی را محاکم ، با دستور آيت١٣۶٧و شھريور 

  .اين ھيات نزد زندانيان سياسی به ھيات مرگ مشھور شد

وی گفت ما از طريق ھواکش .  از آن نمی آمدئیھا خالی شد و ديگر صدا  آنئینشاطی گفت در ششم شھريور بند بالا

  ».خط استجا ديگر آخر  ات را بنويس و اين وصيت نامه«شنيديم که  صداھای عجيبی می

ھا را تھديد کنند، بترسانند و به انفرادی  خواھند آن  زندانيان اين بود که میئیگويد پس از اين تصور ابتدا وی می

  ».بيندازند

 کردند از جمله ئیھا سؤالھا  ھا بردند و در آن  کل صف بند ما را به صف کردند، نزد ھيات متصدی اعدام:نشاطی گفت

  .کنی يا نه کنی يا نه و آيا سازمانت را محکوم می داری يا نه، مصاحبه میکه سازمانت را قبول  اين

  .نشاطی گغت حاضر به مصاحبه نشده است

ھا نجات يافتند و اعدام نشدند را از تونلی   که از بند آنئیھا ھا آن وی شھادت داد پس از مواجھه با ھيات متصدی اعدام

  .ای بردند از شلاق گذراندند و به بند تازه

نشاطی . اند به گفته نشاطی بازماندگان متوجه شدند که زندانيان مارکسيست برای نماز خواندن زير فشار قرار گرفته

  .اند گفت او را نيز برای نماز خواندن شلاق زده

کرج، ايران، )  شھرئیرجا(  در زندان گوھردشت١٣۶٧ شھريور ١۵ تا ۵براساس پرونده حميد نوری در فاصله زمانی 

ھا با جمھوری  ، عامدانه تعداد زيادی از زندانيان را که باورھای آن به اتفاق ديگر عاملان«ن دستيار داديار، عنوا ب

  .اسلامی ايران در تضاد بود از زندگی محروم کرد

ھا، جمھوری اسلامی ايران در موج اول که ھشتم مرداد ماه آغاز شد  بنابه گفته بازماندگان و کيفرخواست دادستان

 سازمان مجاھدين را اعدام کردند و در موج دوم که از پنجم مرداد ماه آغاز شد، زندانيان کمونيست را اعدام اعضای

  .کردند

  . آغاز شده بود١٣۶٧بنابر کيفرخواست، کشتار زندانيان از ھشتم مرداد ماه سال 
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*** 

قسم  مھرداد نشاطی ملکيانس ستس دادگاه، نخئيھای مقدماتی توماس ساندر، ر با آغاز جلسه دادگاه، پس از صحبت

  . شھادت ياد کرد و سپس بعد دادستان با اجازه قاضی، بازپرسی از اين شاھد را آغاز کرد

  :مھرداد نشاطی ملکيانس گفت

اگر توجه کرده باشيد نام .  و شکنجه شديد گذشت، به دادگاه بردندئیمن را بعد از يک سال که مدتی از آن به بازجو«

عنوان ارمنی  اين نام و نشان در ايران چندان معمول نيست و ما را به. کيانس است و نام پدرم ھملتِخانوادگی من مل

که من ارمنی ھستم و چگونه با يک زن مسلمان  دگاه سياسی من به ھمين بحث درباره اين بخش زيادی از دا. شناسند می

 ام؟  ازدواج کرده

 که تو ارمنی ھستی و حق نداشتی با زن مسلمان ازدواج کنی و  رازينی بود به من گفت)علی(من بعدا فھميدم … 

طور ازدواج  زنی؟ او گفت چه ھا چيست که می من به او معترض شدم که اين حرف… . تان ھم حرامزاده است بچه

عد از ب. کرديد؟ من گفتم که طبق روال معمول ازدواج در ايران، در خانه خانواده ھمسرم يک آخوند آمد و ما را عقد کرد

يک ماه بعد يک روز من را صدا کردند و از زير . ھا او گفت برو و اصلا درباره پرونده من صحبتی نشد اين حرف

  ».بند يک کاغذی به من نشان دادند که حکمت پنج سال زندان است بدون احتساب ايام بازداشت چشم

بس خود را گذرانده اشاره کرد و گفت که چه مدت ھا دوران ح  که در آنئیھا مھرداد نشاطی ملکيانس در ادامه به زندان

 :او در ادامه گفت. ھا بوده است در ھر کدام از اين زندان

ھای من دليل  بر اساس شنيده. حصار به زندان گوھردشت منتقل شدم  بود که از زندان قزل۶۵ز سال ئياواخر پا ...«

دانيان سياسی خالی کنند و به زندانيان عادی اختصاص حصار را از زن خواستند زندان قزل انتقال ما اين بود که می

حصار بود رفته بود و فضا کمی بازتر شده  س زندان قزلئي کرده بود، حاج داوود رحمانی که رتغييرشرايط کمی . بدھند

اه در حدود يک م.  در زندان گوھردشت بودم و بعد به زندان اوين منتقل شدم۶٧من تا مھر يا شايد اواخر شھريور . بود

ھای پای من را نگاه  آمدند زخم در اين مدت می.  که جمھوری اسلامی ساخته بودئیھای آسايشگاه اوين بودم؛ جا انفرادی

 ».ھا خوب شد، آزادم کردند کردند و وقتی زخم می

 در ادامه روند بازپرسی از مھرداد نشاطی ملکيانس، دادستان از او خواست که بگويد در زمان حضور در زندان

 وجود ستکھلم دادگاه ٣٧ بوده است و او با استفاده از ماکت زندان گوھردشت که در سالن ئیگوھردشت در چه بندھا

 .دارد، توضيح داد که در کدام بندھا بوده است

 :بوده است -وسط- در بند ھشت در طبقه دوم ۶٧ھای سال  مھرداد نشاطی ملکيانس گفت در زمان اعدام

 ۶٧ھای مجاھد ھم با ما بودند اما از بھار سال  قبل از آن زندانی. ھای مارکسيست بوديم قط زندانیجا ديگر ما ف در اين«

 ».شروع کردند به جدا کردن زندانيان مجاھد

 : گفته است۶٧ات ايجاد شده در زندان در سال تغييرمھرداد پيش از اين درباره 

اتی در جامعه و اخبار در تغيير متوجه ١٣۶٧ال در بھار س. ھا در زندان گوھردشت بودم من در زمان اعدام«

شدند و مردم  رسيدند درج می مان می  که به دستئیھا ھا در روزنامه برخی گزارش. ھا شديم ھا و ديگر رسانه روزنامه

ای که در زندان گوھردشت  در دوره. کردند شروع کرده بودند به اعتراض و در مورد جنگ در تلويزيون صحبت می

گفتند برای رسيدگی به وضعيت زندانيان  ن زندان يا کسانی با لباس روحانی بودم که میمسؤولا رفت و آمد بودم شاھد

در زندان از طريق راديو که از . ھا نداشتم و در مورد آزادی يا عفو با من صحبتی نشد من ھرگز ديداری با آن! اند آمده

آيد چه زمانی  دقيقا يادم نمی. فھميديم که جنگ تمام شده است )مرداد ماه( شد در اوايل تابستان بلندگوی بند پخش می
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در آخرين ملاقاتی که داشتيم رديفی از . اتی در راه استتغييردر آخرين ملاقات متوجه شديم که . ھا قطع شدند ملاقات

ھا ھم در  ملاقات. ددادن شان اجازه ورود به زندان نمی ھا برای ملاقات والدين پاسدارھا پشت سرمان ايستادند و به بچه

 ».ای بودند ھای شيشه اتاقک

ات ايجاد شده در زندان گوھردشت در تابستان تغييرنشاطی ملکيانس در بخشی از شھادت خود در دادگاه حميد نوری به 

 : پرداخت و گفت۶٧

 مورس از وقايع بند ما از طريق. و بند ھفت خارج کردند و بردند) بند ھشت(روز پنج شھريور تعدادی را از بند ما ... «

او گفت که ھيأتی آمده و از اتھام و موارد . ھا يک نفر برگشت از بند ما چھار نفر را بردند که از آن. شديم ھفت مطلع می

فردای آن روز، شش شھريور، متوجه سر و صداھای عجيبی از . آن سه نفر ديگر اما برنگشتند. چنينی سوال کرده اين

ھا  ما قرار گذاشته بوديم که اگر پاسدارھا حمله کردند به بندی، در آن بند زندانی. شنيديم) تبند ھف( بند بالای سرمان

خلاصه بند ھفت خالی شد و بعد از آن ما متوجه سروصداھای عجيب و غريبی ... شان را محکم به زمين بکوبند پاھای

ما خيلی … نويس و اينجا آخرش است وات را ب نامه  مثل وصيتئیصداھا. رسيد شديم که از ھواکش بند به گوش می

گذشت تا ظھر و وقت ناھار که آمدند و ھمه ما را ھم . کردند جدی نگرفتيم چون معمولا از اين برخوردھا و تھديدھا می

تک به داخل اتاقی بردند  ھا را به راھرو بيرون بند بردند، ھمه را رو به ديوار کردند و تک ما چپی. از بند خارج کردند

او مشخصاتم را پرسيد و اين .  شنيدم که صدای داوود لشکری بودئیدر اتاق صدا. بند داشتم من چشم.  نزديکی بودکه در

 »!خوانم يا نه؟ و بعد از پايان کار دوباره من را از اتاق برگرداندند به راھرو که گروھم را قبول دارم يا نه، نماز می

 :مھرداد در بخش ديگری از شھادت خود گفت

من را ھم ھمراه بقيه با . ای را جدا کرد ناصريان که در آن زمان يکی از روسای زندان گوھردشت بود آمد عده ...«

 ئیسر و صداھا. ن زندانئيجا به سمت راھرو بھداری و محل ملاقات و سپس به طبقه پا بند بيرون بردند و از آن چشم

در باز شد و . کنم شش يا ھفت نفر بوديم فکر می. ه صف کردندبعد کنار يک در ما را ب... شنيديم اما مفھوم نبودند می

جا بودند   که آنئیپاسدارھا.  بود به داخل اتاق بردند)اقليت( انئياولين نفر را که جھانبخش سرخوش، از سازمان فدا

شد پاسداری از  یزمانی که جھانبخش محاکمه م. شناختيم نبودند برايمان آشنا نبودند، از زندانبانان داخل زندان که می

پاسدار . بند داشتم  چون چشم»!نه«:  من جواب دادم»شناسی؟ کسی را که رفت داخل می«: اتاق بيرون آمد و به من گفت

شنيدم که در حال اعتراض به  صدای جھان را از اتاق می.  و باز رفت داخل اتاق»!خيلی دل و جرات دارد«: گفت

خيلی دل و ! اين خيلی مرد است«: ھا تکرار شد  سؤالھا و  يرون و ھمان حرفباز پاسدار آمد ب! شرايط و بگومگو بود

 »… بعد از دقايقی جھانبخش سرخوش را از اتاق بيرون آورند و بردند به سمت ديگر راھرو! جرات دارد

 :مھرداد نشاطی ملکيانس به حضور شخص خودش در اتاق ھيات مرگ گفت

را بالا زدم و ديدم که آخوندی با عمامه پشت ميز نشسته، به ھمراه يک نفر ديگر که بندم  چشم. بعد مرا داخل اتاق بردند«

ھای زيادی روی ميز  شناختم و پرونده يک نفر ديگر ھم بود که او را نمی. بعدا فھميدم اولی نيری و ديگری اشراقی بود

 بند بودم مسؤولت چون موقعی که شناخ ناصريان مرا می. ھمان موقع ناصريان نيز به داخل آمد. و در اتاق بودند

کش است و ھميشه در حال  ھای بند است و ملی حاج آقا اين از آن سرموضعی«: او گفت. ھای زيادی با او داشتم درگيری

.  حکم من ھنوز تمام نشده بود»!کش نيستم من ملی! گويد حاج آقا دروغ می«:  من گفتم»!درگيری و سازماندھی

آيا «:  پرسيد».اقليتی ھستم«:  در جوابش گفتم»اتھام؟«: ام را نگاه کرد و گفت نيری پرونده. ناصريان ساکت شد و رفت

من شش سال ! گويد دانم که در حال حاضر چيست و چه می اقليت نمی«:  که من جواب دادم»آن را قبول داری يا نه؟

پدرم «:  گفتم»شما ارمنی ھستی؟«: تگف. پرونده را خواند!  جواب ندادم»مسلمانی؟«:  گفت».است که در زندان ھستم
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مادر . ام بزرگ شدم ھای سال قبل از ايران رفته و من در خانواده مادری ارمنی است اما به دليل مشکلات سياسی سال

پس چون در خانواده مسلمان بودی و بزرگ «:  گفت»!ام من مسلمان است و من بيشتر در خانواده مادری رشد کرده

بله، متاھل ھستم و يک «:  گفتم»آيا متاھل ھستی؟ بچه ھم داری؟«: در ھمين زمان اشراقی گفت »!شدی، مسلمان ھستی

! بايد بخوانی«:  گفت»!خوانم نمی«:  که من گفتم»!پس تو مسلمانی و بايد نماز بخوانی«:  باز اشراقی گفت»!بچه دارم

ببريدش «:  و رو کرد به ناصريان و گفت»!انیخو شما نماز می«:  و با تاکيد گفت»!ھا ھستيم ما در حال تفکيک زندانی

من خواستم کاغذ را بخوانم ولی اجازه نداد و ! روی من و گفت که امضا کن  ناصريان کاغذی گذاشت روبه»!بيرون

بعد از خروج در جھت ! که بدانم در کاغذ چيست، آن را امضا کردم و مرا بيرون بردند  بدون اين»!امضا کن«: گفت

:  اشراقی گفت»روی؟ حاج آقا کجا می«:  را بردند ايستاده بودم که اشراقی بيرون آمد و نيری گفتديگری که جھان

کردم منظورش  فکر می! کردم منظورش از زدن اعدام باشد من اصلا تصور نمی! ھا را بزنيم و برگرديم برويم اين«

 ».شلاق و کابل و شکنجه است برای نماز خواندن

...  

 :س در بخش ديگری از شھادت خود در دادگاه حميد نوری گفتمھرداد نشاطی ملکيان

ھای اتاق کناری  من با بچه. وقتی من از اتاق ھيات مرگ بيرون آمدم، بعد از مدتی من را تک و تنھا به يک اتاق بردند«

ن من ھيچ اطلاعی تا آن زما. ھای خودم بودند با مورس ارتباط برقرار کردم و جريان دادگاه رفتنم را گفتم که از ھمبندی

ھا ھم  آن.  را که بر من گذشته بود برايشان با مورس منتقل کردمئیاند نداشتم و فقط ماجرا از اين که رفقايم را اعدام کرده

. من تمام شب را بدون غذا تنھا ماندم. تری از من نداشتند ھا نداشتند و در کل اطلاعات بيش ھيچ خبری در مورد اعدام

صبح روز بعد . افرادی که در اتاق مجاور بودند نيز وضعيتی مشابه من داشتند.  بيرون نبردندئیشو حتی مرا برای دست

:  من گفتم»!تو بايد نماز بخوانی«:  او گفت».ساعت ھفت و ھشت صبح بود که ناصريان آمد و مرا صدا کرد

يکی از زندانيان به . جا بودند فر آن مرا بردند به سلول ديگری که چھار ن»!من ارمنی ھستم و نمی خوانم! خوانم نمی«

دو . شناختم ديگری اقليتی و از بازماندگان بند ھفت بود که او را نمی. جا بود نام اکبر شالگونی از راه کارگر نيز در آن

ای و اکثريتی  بودند که به زندانيان توده ۴٠اين دو از زندانيان ساختمان بند فرعی شماره . نفر ديگر از حزب توده بودند

او ششم . شدند داری می جا نگه سال حبس در آن١٠اکبر شالگونی در بندی بود که زندانيان بالای . اختصاص داده شده بود

 زند و ھا حرف می ھا شنيدم که اکبر از اعدام در بين صحبت. زمان با دو زندانی بند ما بيرون آورده شده بود شھريور ھم

در راھروھای دادگاه از «: به من ھم جريان را گفتند اما من باور نکردم و پرسيدم که از کجا فھميديد؟ اکبر گفت

که او  و اين) گفتيم ما به او ممدعلی می(  من که باور نکرده بودم با شنيدن نام محمدعلی بھکيش»!محمدعلی بھکيش شنيدم

او از کسانی بود که تا از . گويد دانستم جز حقيقت نمی شناختم و می گفته است، موضوع را باور کردم چون او را می

در سلول به ! محمدعلی بھکيش خودش ھم اعدام شد. داد آورد و به شايعات بھا نمی شد به زبان نمی خبری مطمئن نمی

مان ھم اين  دليل. يمخوان م نماز نمیئيصحبت نشستيم که حالا چه کار کنيم؟ ھر پنج نفر تصميم گرفتيم که ھمه با ھم بگو

رفتيم و معلوم نبود که زندانبان در قدم  می» ی«گفتيم بايد تا  را می» الف«بود که در زندان تجربه کرده بوديم که اگر 

 ».بعدی از ما چه خواھد خواست

 :اشاره کرد و گفت» برادر عباسی«مھرداد نشاطی ملکيانس به برخورد با 

. بند زدم و آمدم بيرون دانستم برای چه اما چشم من نمی. پاسدار آمد و من را صدا زدمن و اکبر در سلول بوديم که ... «

من را بردند به طرف سالن . ھای بند ما را ھم صدا زد و او پشت سر من قرار گرفت مانده يک نفر ديگر از باقی

ھشت . ز قبلش کاملا متفاوت بودجا رفتم با فضای رو  که من آنئیفضا. نئيساختمان اداری، بعد دوباره يک طبقه به پا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 جا تحويل  که حالا با من بود و آن ن بردند با ھمين ھمبندیئيجا من را پا آن... جا نيفتاده بود شھريور انگار ھيچ اتفاقی آن

زدم که احتمالا يک چيزی در اراتباط با پايان  دانستم که موضوع چيست اما حدس می من نمی.  دادند»برادر عباسی«

به . شد ھای اکثريت بود و حکمش در مھر ماه تمام می دانستم آن طرفی که صدا کردند يکی از بچه باشد چون میحکم ما 

جا  من متوجه شدم که آن. ھا ھر حال برادر عباسی ما را تحويل گرفت و برد به اتاقی که بود و ما را نشاند روی صندلی

 »اف«ھای اوينی بود در سالن  از بچه.  است ھا بھزاد عمرانی  آن از ھای زندانی که يکی سه نفر ديگر ھم ھستند از بچه

 ئیھا ھا نشستيم و عباسی آمد برگه جا روی صندلی ما آن. جا بود دھم که حميد نصيری ھم آن احتمال ھم می. در طبقه دوم

 در سؤال…  حکم وشد؛ در رابطه با مشخصات، اتھام،  که در دادياری میئیھا  سؤال طبق معمول. را گذاشت جلوی ما

که سازمانت را قبول داری يا نه، حاضر به محکوم کردن ھستی يا نه، حاضری مصاحبه  مورد تاھل ھم بود و اين

 )محمدعلی( طور ھشت شھريور؟ چون آن روز سالگرد ترور  بکنی يا نه؟ من واقعا تعجب کرده بودم که چهئیويدئو

شدند کنار  ھا جمع می آن روزھا آن… ھور بود که ترورش کرده بودندس جمئيدانم نخست وزير بود، ر نمی.  بودئیرجا

اند به دادياری؟  اما من متعجب بودم که چرا ما را آورده. کنم که دادگاه تعطيل بود ھمديگر و برای ھمين ھم بود فکر می

ام که نمازم را ھم  اند، پذيرفته اند، شلاقم را ھم زده ِجا توی ھيات، برايم حکم شلاق گذاشته من دو روز قبلش رفته بودم آن

ام و شلاق ھم  دانست که من دادگاه رفته اين ديگر برای چيست در اين فاصله زمانی؟ حميد عباسی مطمئنا می… بخوانم

کرد؟ بعد متوجه شدم که در اصل تشکيل پرونده يا تکميل پرونده آن پنج نفر  برای چه داشت اين کار را می. ام خورده

من البته خودم ديگر نرفتم دادگاه خوشبختانه اما باقی آن افراد، حداقل دو نفرشان . داده اين کار را انجام میبوده و داشته 

گويم حقيقت  چه را می واقعيتش را بگويم، يعنی ھمه آن. ھا را پر کردم به ھر حال من اين برگه. دانم که اعدام شدند را می

ھا  من اين... يعنی طبق موضعی که داشتيم! اقی موارد را، ھمه را نوشتم نهدارد؛ من تمام موارد يعنی مصاحبه کردن و ب

جا ماجرا را برای اکبر   من آن.جا که بوديم ؛ ھمان»بی«را پر کردم، تمام شد و ما را دوباره برگرداندند به ھمان بند 

کشند ديگر؛  دارند می… مئيکوتاه بايد بياکرد که بابا اعدام است،  او تاکيد می. تعريف کردم و اکبر شديدا به من انتقاد کرد

ش تغييرآيد و اگر لازم شد  به ھر حال اين کاری بود که من کرده بودم و گفتم که حالا ببينيم چه پيش می. مرگ است

 ».خوشبختانه البته برای من ديگر ھيچ عواقبی نداشت. دھم می

... 

 دانيد؟ ؟ اين را از کجا میشما گفتيد که به برادر عباسی تحويل داده شديد: دادستان

دانستيم که عباسی داديار زندان  ما ھم می. گفتند برادر عباسی، خدمت شما. پاسدارھا گفتند: مھرداد نشاطی ملکيانس

 .است

 دانستيد؟ در مورد داديار عباسی چه می: دادستان

 گفتم که من شخصا با او برخورد حصار داشتيم که ناصريان بود و ببينيد ما داديار در قزل: مھرداد نشاطی ملکيانس

تا موقعی که . ھای مجاھد شناختيم؛ ھم ما و ھم بچه جا ھم داديار، ما ناصريان را می بعد که آمديم به گوھردشت، آن. داشتم

 کرد و من الان از نظر زمانی تغييرای که يک مقدار  توی يک دوره. س زندان مطرح بودئيعنوان ر جا به مرتضوی آن

س ئيعنوان ر کند و در اصل دارد به تری پيدا می بگويم کی بود، ما احساس کرديم که ناصريان دارد قدرت بيشتوانم  نمی

. تر نام عباسی مطرح بود جا به بعد در رابطه با مساله دادياری بيش  بود و از آن۶۶تقريبا اواسط سال . کند زندان کار می

 عمل ئی ايران از قرار معلوم در مورد ما استثنائیستم قضابه ھر حال يکی از مشکلات ما ھم ھمين بود چون سي

 و ھيات ايدئولوژيکی که ئیما دوران زندانمان را ھم قرار بود که در اصل تحت نظارت ھيأت قضا. کرد می

ه قدر احاطه نداشت ک ھا روی زندان گوھردشت آن يعنی سازمان زندان. کردند، بگذرانيم  میتعيين) دادستانی انقلاب( آنان
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نظم به نوعی از سوی ھمين داديارھا که در زندان گوھردشت مستقر بودند . بخواھد در آن يک نظمی را برقرار کند

 .تر شده بود و برخوردھا ايدئولوژيک بود به ھر حال شرايط ھميشه برای ما سخت. شد برقرار می

 شتيد؟آيا شما تا قبل از ھشتم شھريور با اين داديار عباسی تماسی دا: دادستان

تا قبل از ھشتم شھريور توی دادياری نرفته بودم و . بند شنيده بودم من فقط صدا را با چشم«: مھرداد نشاطی ملکيانس

او من را به دادياری صدا نکرده بود که بخواھيم تماسی داشته باشيم، پاسدارھا گفتند که . تماسی با دادياری نداشتم

 را ھم که دادند امضا کنم ئیھا برگه. دھند م که من را به عباسی تحويل می خدمت شما، مشخص شد براي»برادر عباسی«

ھايشان ماه مھر يا   را ھم که صدا کرده بود، حکمئیھا تمام بچه. مشخص بود که مربوط به دادياری و پايان حکم من است

ھا را  برگه. ا ما را نداشتھا رو به ديوار و قصد صحبت کردن ب او ما را نشانده بود روی صندلی. شد آبان تمام می

ھا ھم در  او اسم دو نفر ديگری را که گفتم ھم خواند و من فھميدم که آن. ھا را پر کنيد جلويمان گذاشت و گفت که اين

بعدتر از طريق خانواده فھميدم . شان است ھا اواخر حکم دانستيم که آن که از طريق مورس ھم می ضمن اين. اتاق ھستند

 را به بند ما آوردند، بھزاد عمرانی و حميد نصيری ميان »ھا بازمانده اوينی «البته وقتی دو روز بعد.  شدندھا اعدام که آن

 »…بھترين دوستان ما را اعدام کردند. ھا اعدام شدند ھا گفتند که آن آنان نبودند و بچه

 شما گفتيد که برگه جلويتان گذاشتند؟: دادستان

ھا را دارد در  جمھوری اسلامی حتما اين.  من ھمه را نوشتم نه و امضا کردمو! بله: مھرداد نشاطی ملکيانس 

 .ھای ما و از نظر من مھم نيست اگر بخواھد منتشرشان کند پرونده

 ھا چه نوشته شده؟ دانيد که در برگه بند داشتيد از کجا می  من اين است که اگر شما چشمسؤال: دادستان

جا و ما  ميز و صندلی بود مثل ھمين. کرديم زديم بالا و نگاه می بند را می شمما کمی چ: مھرداد نشاطی ملکيانس

 .نوشتيم می

 کنيد، حميد عباسی کجاست؟ نويسيد و امضا می ايد و داريد می ای که شما نشسته در ھمين لحظه: دادستان

 .آمد فت و میر ھای ديگر ھم می چرخيد برای خودش و بالای سر بچه او ھم می: مھرداد نشاطی ملکيانس

 سعی کرديد او را ببينيد؟: دادستان

که او  آن موقع شايد جراتش را نکردم اما اين. من شلاق خورده بودم و پاھايم لت و پاره بود: مھرداد نشاطی ملکيانس

 . برسد»ھا اوينی«برايم مھم بود که خبر به . کيست ھم برايم مھم نبود

 : کرد مھرداد گفتسؤالگوھردشت ھا در  دادستان از شاھد درباره اعدام چپ

پنجم اولين گروه را از بند ما بردند که گفتم چھار .  شھريور طول کشيد١١دانم اين قضيه از پنجم تا  چيزی که من می«

زاده را يادم است که در اتاق  فرامرز زمان. ھای اقليت و يکی پيکاری بودند که اعدام شدند يکی از بچه. نفر بودند

ای که رئيسی دادستان  او در دوره. ھای پيکاری بود که از دادستانی کرج بود و يکی ھم از بچه. م بودروی خود روبه

ھای اوينی و  بردن بچه. توانم بعدا اعلام بکنم می. دانم اما الان در ذھنم نيست اسمش را می. کرج بود محکوم شده بود

ھشت شھريور بعد از .  من نشيدم کسی از ما را برده باشند شھريور به پايان رسيد و بعد از آن ديگر١١ھا روز  کش ملی

ھا و ديگر  مان اين بود که خبر را به بند اوينی ما تمام تلاش. آن مسائل، ما را برگرداندند به بند ھشت، بند قبلی خودمان

دند و حالا ما برگشته ھا را شکسته بودند و به نماز واداشته بو شرايط مرگ و وحشت حاکم بود و زندانی. ھا برسانيم بچه

او خطر را به جان خريد و . يکی از رفقا که به دليل کوھنوردی در ايران فوت کرد، بھنام کرمی بود. بوديم به بند ھشت

جا به بند  اين خبر از آن. ھا فرستاد؛ در آن شرايط که حداقل نتيجه اين کار مرگ بود کش  را با مورس برای ملی خبر

رو ھستند و ديگر  ما قصدمان اين بود آنان را خبر بکنيم که با چه روبه. ھای اوينی بودند هزيرشان ھم رسيد که بچ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

دانستند که اعدام است و پای مواضع خودشان  آنان که اعدام شدند می. خواھند بکنند دانستند که چه می خودشان می

. ه را شلاق زده بودند و شکسته بودندھم.  شھريور بود١١آخرين گروھی را که به بند برگرداندند، روز . ايستادند

ھا کسانی بودند که  اين اوينی. ھای چپ بودند وه ھا ھمه مثل من ھوادار گر آن. بھترين دوستان ما را آنجا اعدام کرده بودند

 اين  در وسط»اف«ھا را آورده بودند به اين بند  از قبل در اوين بودند و به دليل اعتراضاتشان از جمله اعتصاب غذا، آن

 ».)منظور زندان گوھردشت(ساختمان 

 شناسيد؟  آيا کسی يا کسانی را می»سی«شما در اين ليست : دادستان

شماره . کنم در بند ھفت بود و شنيدم که اعدام شد محسن که فکر می شماره دو، حسين حاج«: مھرداد نشاطی ملکيانس

دانم که او  شماره پنج، مجيد ايوانی، می. نيدم که اعدام شدهاو را ھم ش.  بود٢٠کنم در فرعی  سه، عادل طالبی که فکر می

شماره . ھا شنيديم که اعدام شده ھا و خانواده او را ھم از طريق بچه. ھا بود اما خودم شخصا نديده بودمش ھم در بند اوينی

محمود . ا که گفتمجھانبخش سرخوش ر. من شنيدم که او در بند ھفت بود و شنيدم که اعدام شده. شش، بيژن بازرگان

 کيوان مصطفوی، از گروه اقليت که او را ھم از طريق خانواده شنيدم که ١٠شماره . قاضی را ھم شنيدم که اعدام شده

 ».کش بوده و اعدام شده عباس رئيسی را ھم شنيدم که ملی. شناسمش زاده اسمش را شنيدم و نمی محسن رجب. اعدام شده

 : گفتمھرداد نشاطی ملکيانس در ادامه

شنيدم که . ھای مختلف با ھم بوديم ما در چند دوره در زندان.  ھمايون آزادی از افراد بسيار نزديک من بود١٧شماره «

بھزاد عمرانی را . در بند ھفت بالای سر ما بود. ھای خوب روزگار بود مجيد وليد از بچه. شھريور اعدام کردند ٩او را 

 ».بود و او ھم اعدام شدھا  که تعريف کردم که در بند اوينی

... 

وکيلان مشاور اعلام کردند که . ی دارندسؤالس دادگاه ضمن تشکر از دادستان، از وکيلان مشاور پرسيد که آيا ئير

  . ی ندارندسؤالکدام  ھيچ

  .در ادامه دادگاه نوبت پرسش و پاسخ به وکيلان مدافع حميد نوری رسيد

بازپرسی از مھرداد نشاطی ملکيانس را آغاز کرد که آيا او روند دادگاه را تعقيب  يکی از دو وکيل نوری که سؤالاولين 

 : گفتسؤالکرده و پخش زنده آن را شنيده است؟ مھرداد نشاطی ملکيانس در پاسخ به اين 

عمولا پخش زنده آن را م. ھای سازمانی ام و گاھی ھم از ارگان ھای جمعی فارسی پيگيری کرده من دادگاه را از رسانه«

ولی بخش . ام ام تا شھادت بدھم، مرخصی گرفته جا آمده شنوم چون در اين ساعت سر کار ھستم و الان ھم که به اين نمی

ات مطرح شده صحبت ئي با کسی درباره جزپوليس ئیبعد از انجام بازجو. زيادی از دفاع خود حميد نوری را شنيدم

ای ھم در  من مصاحبه. کنم نه؛ يعنی درباره ريزش صحبتی نشده استفکری ب که بخواھم ھم  اين.نکردم اما کليات چرا

خواستيم برای اين کشتار مراسم بگذاريم که با  امسال ھم می. ھايم در اين مورد ھست ام اما نوشته اين مورد انجام نداده

 ».ھای آينده  توجه به جريان اين دادگاه گذاشتيم برای سال

وقتی «… :  کرد وی در پاسخ گفتسؤالران حضور مھرداد در زندان گوھردشت وکيل مدافع حميد نوری درباره دو

س زندان را ئيکم کارھای ر بعد ناصريان کم… . به زندان گوھردشت آمدم ناصريان داديار زندان بود۶۵من در سال 

زندان گوھردشت مھرداد نشاطی ملکيانس گفت که برای بيش از دو سال در …» و بيش داديار شد  کرد و عباسی کم  می

 ...بوده است

 . وکيل مدافع حميد نوری در ادامه درباره دادياری و وظايف آن از مھرداد کرد

  » .زندان« بوده است نه »زندانيان« دادياری در ارتباط با :وی گفت
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  :  وکيل نوری که در مورد وقايع روز شش شھريور پرسيده بود گفتسؤال مھرداد در جواب

بعد لشکری با ما برخورد کرد و بعد ھم ما را به ساختمان . بند زدند يرون آمديم خيلی سريع به ما چشموقتی ما از بند ب«

ھا  جا اتاق اين.  که ما بوديمئیھايش کمی متفاوت بود با جا جا اتاق اين.  در طبقه وسط»ب«به ساختمان . ديگری بردند

 ديوار وسط را برداشته بودند و دو اتاق را يک اتاق کرده کنم فکر می. ھايشان دو پنجره داشتند تر بود و بعضی بزرگ

 ».بودند

... 

اما يک نکته ديگر ھم . خواستم از شما بشنوم من ھمين را می. ايد اما نام ناصريان و لشکری را آورده: وکيل حميد نوری

اما در . ايد پورمحمدی  و گفتهايد ايد و بعد اصلاح کرده  از پورکريمی نام بردهسپولي ئیدر اين متن ھست، شما در بازجو

 !ايد  نوشته»پورکريمی«ھمين مقاله ھم شما نام را 

من ھم معمولا . حتما اشتباه شده و اين خيلی عجيب است چون نام پورمحمدی مشخص است«: مھرداد نشاطی ملکيانس

 ».کنم در فارسی نام او را اشتباه نمی

... 

س دادگاه از مھرداد نشاطی ملکيانس تشکر کرد و پرسيد که آيا ئياندر رتوماس س ٢٠٢١در پايان اين جلسه دادگاه سال 

 در دادگاه و ارائه شھادت، متحمل ضرری شده است که دادگاه آن را جبران کند و آيا درخواستی دارد؟  او برای حضور

 :مھرداد نشاطی ملکيانس در پاسخ گفت

مجبور . ھا قرار بگيريد  که شايد لازم باشد شما در جريان آندرخواستی ندارم اما برای آمدن من مسائل و مشکلاتی بود«

 ئیکه مشکل مالی داشته باشم يا تقاضا به ھر حال اين. شدم بليت ھواپيمای خودم را خودم پرداخت کنم اما اين مھم نيست

 ».داشته باشم در ميان نيست

کنم  من سعی می«: نشاطی ملکيانس گفت.  ايميل کندتواند بليتش را برای دادگاه س دادگاه گفت که خبر نداشته و او میئير

 ».ھمه موارد را برای شما بنويسم و ايميل کنم تا در جريان قرار بگيريد

... 

جلسه بعدی دادگاه، در روز دھم ماه ژانويه . به پايان رسيد ،٢٠٢١بدين ترتيب آخرين جلسه دادگاه حميد نوری در سال 

  .شان را بيان خواھند کرد ان و شاکيان ديگری در دادگاه، اظھارات برگزار خواھد شد و شاھد٢٠٢٢سال 

 جلسه ادامه خواھد داشت و در آن علاوه بر ٩٣ و تا ٢٠٢٢کم تا چھاردھم ماه آوريل سال  دادگاه حميد نوری دست

  .شاھدان و شاکيان، برخی کارشناسان نيز به ارائه نظر تحليلی خود خواھند پرداخت

 


